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  یخاطرات نوروزی زندانيان سياس
تحت " جنبش " با تلويزيونصاحبهمھای رفيق فريبرز سنجری در متن صحبت آيد  آنچه در زير می:توضيح پيام فدائی

سنجری بخشی از خاطرات   صورت گرفت و طی آن رفيق١۴٠٣باشد که در فروردين  می" نوروز در زندان"عنوان 

 در ۵٧ و ۵٢ھای  ستمشاھی در سال ھای خود از چگونگی برگزاری مراسم نوروز توسط زندانيان در سياھچال

   .کند ھای شيراز و اوين را نقل می زندان

*****  

با برنامه ديگری از نوروز در زندان در  .درودھای گرم نوروزی به بينندگان تلويزيون جنبش با: رفيق مجری برنامه

زمان شاه در  باشد که شش نوروز را در ھستيم و مھمان عزيز برنامه امروز ما جناب فريبرز سنجری می خدمتتان

 .تھران سپری کردھای شيراز و  زندان

 گويی به رفيق عزيزمون فريبرز سنجری و سپاس از اينکه دعوت برنامه تلويزيون جنبش راضمن سلام و خوش آمد 

 .پذيرفتيد

 

کنم و ھم سال نو را بھشون تبريگ  برنامه ھم سلام می من ھم متقابلا به شما و ھمه بينندگان عزيز اين :رفيق سنجری

 ۴۵ھاست  مبارزات مردم ما به جايی برسه که از اين بختک جمھوری اسلامی که سال گم و اميدوارم که در سال نو می

و فقر فارغ از استثمار  ای کنم که جامعه مردم ما را در درد ورنج و فقر و فلاکت قرار داده خلاص بشيم و آرزو می ساله

 .و فلاکت برای مردم عزيز کشورمان

ھای شاه بودم در  که من در زندان_ھای شاه  ھای نوروز و عيد در زندان برنامه من با توجه به اينکه قراره که در مورد

 در يکی از ١٣۵٠  مرداد١٣کنم لازمه که تأکيد کنم که من در  صحبت بشه من فکر می_ اسلامی زندان نبودم جمھوری

اثر انقلاب مردم جزء آخرين دسته زندانيان   که در١٣۵٧ دی ماه ٣٠ھای فدايی خلق دستگير شدم و تا  ای چريکھ خانه

به طور طبيعی در اين فاصله خب نوروزھای . بودم که از زندان آزاد شدم ھای شاه آزاد شدند، سياسی که از زندان

 .شرايط زندان متفاوتی رو تجربه کردم متفاوتی و

ای که اون زندان  نکته تأکيد کنم که ھمواره شرايط زندان انعکاسی از شرايط جامعه ًھم اساسا مايلم روی اينبرای ھمين 

 .انقلابی در اون کشور آن قرار گرفته و بخصوص در مورد زندانيان سياسی انعکاسی از فراز و فرودھايی جنبش در
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 در زندان عادل آباد ۵٢ من راجع بھش صحبت کنم در سال به نوروز که قراره ًبرای ھمين ھم ما مثلا وقتی که بخواھيم

از آغاز جنبش  متوجه باشيم که ما در شرايطی اين عيد را در عادل آباد شيراز برگزار کرديم که دو سال شيراز بايد

رھروانش به طور طبيعی فضای  ھای ھای رھروانش از جان گذشتگی گذشت و اين جنبش و اون فداکاری مسلحانه می

برای نمونه يک فضای زندگی جمعی که ما بھش کمون  ھا را تغيير داده بود و مثلا عه و بالطبع فضای زندانجام

 .وسيع رايج شده بود ھا به طور خيلی گفتيم در زندان می

بردند حالا يک  شون را پيش می کردند و مسائل صنفی کوچک با ھم زندگی می ھای ًاگه قبلا زندانيان سياسی در دسته

ھای  عمدتا ھم بچه ھا آورده شده بودند که شد از نيروھای جوان که با جنبش مسلحانه به زندان تشکيل می  بزرگکمون

 .ھا مال اين دو جريان بودند بيشتر زندانی ھای ديگه نبودند ولی نه اينکه گروه. سازمان فدايی و مجاھدين بودند

 در شرايطی که عيد را ۵٢ه بايد روش تأکيد کنم که ما در سال ای ھم ک ديگه به ھر حال اين توضيح را دادم و يک نکته

 . نفر زندانی در عادل آباد شيراز بود١٣٠ تا ١٢٠عيد نوروز را، ما يه چيزی حدود  کرديم برگزار می

 رژيم شاه بود که چند تا ساخته بود، يکی در وکيل آباد مشھد بود و يکی در عادل عادل آباد شيراز ھم يک زندان نوساز

 .ھای آمريکا درست شده بود ھای زندان شيراز که بر اساس ھمون طرح آباد

ًپخت و پز نداشت مثلا قبلا در قصر يا در ارک کريم خان که من را به آنجا تبعيد که ميله ميله بود و زندانی ديگه امکان ً 

حالا غذا که چه عرض کنم  .کرد میکرده بودند ما امکان پخت و پز داشتيم ولی ديگه نبود و آشپزخانه زندان غذا درست 

خوردند و بعضی ھم،  رفتند آنجا و غذا می ھا ھم می زندانی ھمه. دادند ھا می يک آشغالی را به اسم غذا به ھمه زندانی

شيراز ما  ًھای جديد مثلا در عادل آباد دانم که در اين زندان بستگی داره توضيح اش را لازم می چون اين به اون خاطره

زندانيان سياسی اختصاص داده بودند که يک   چھار عادل آباد شيراز بوديم که سه طبقه بود و طبقه پايين را بهدر بند

. ھای بھداشتی طرف ديگه  اتاق با حمام و سرويس١١دستشويی يک طرف و   اتاق با١٠ اتاق داشت که ٢١چيزی حدود 

خوبه که باز  يک نکته ديگه ھم_وقتی که قرار شد . آمدھا يک راھرو خيلی طولانی بوجود می  اطاق در نتيجه بين اين

مجاھد يک نوع تشکيلات مخفی داخل زندان  ھای ھای فدايی و بچه ًھا در اون سال اصولا بچه من اضافه کنم در زندان

شد، بعضی جزوات ممنوعه را  شد، مطالعات مختلف انجام می انجام می ھا ھم خود سازی داشتند که در اين تشکيلات

که اگر  دادند ًھايی که مثلا محکوميت ھای سبکتری ھم داشتند به ھر حال آموزش می و بعد ھم بچه کردند ارد زندان میو

 چون)ھمچنين(و _ .شيراز بود ھم در زندان  مايل بودند در زمان آزادی به اين سازمان ھا بپيوندند در نتيجه اين موقعيت

شون را آورده بودند به  ھا چون بچه_ يک زندان تبعيدی بد آب و ھوا بود_زندان براز جان را ھم تعطيل کرده بودند 

 .اينا خيلی زياد بود در اين زندان ھای سنگين و ھای ابدی و حبس زندان عادل آباد تعداد زندانی

را _ شديم  می۵٢شه و وارد سال   تموم می۵١سال _بحثی پيش اومد که عيد  ھای فدايی يک توی اين شرايط در بين بچه

ھا ھم  و برخی ھا معتقد بودند که اين عيد را بايد برگزار کرد شد که برخی يک بحثی مطرح می. بگيريم که چگونه

به ھمين . برگزار کردن اين عيد ھمه متفق القول بودند ولی به ھر حال در سياسی.گفتند که نخير ما نبايد برگزار کنيم  می

 ھا را دور ھم جمع کنه و مراسم از طريق کمون، چون کمون می بايست بچهاين پيشنھاد  خاطر ھم چون ما کمون داشتيم

تصميم گيری کند که عيد چگونه بايد  اين پيشنھاد به مسئولين کمون داده شد و مسئولين کمون ھم برای اينکه. عيد بگيرد

کرد که آيا عيد را بگيريم و  نشست بحث می ای می کردند که ھر دسته ھا را تقسيم باشه در دسته جات خيلی بزرگی زندانی

 .چه جوری بگيريم

ًبايد گرفته شه و حتما گرفته بشه و با شکوه ھم گرفته بشه حتما ھم سياسی باشه ھا تأکيد داشتند بر اينکه عيد فدايی ً. 
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 حال در دانستند ولی به ھر ننوشتند بيشتر تولد پيغمبر اسلام را عيد خودشون می ًمجاھدين کلا با عيد نوروز زياد چيزی

 در ۵١ و ۵٠که ما در سال  و يک تفکری ھم در زندان بود که معتقد بود با توجه با اين ھمه شھيدی. ھا اومدند بحث اين

ھا را قبول نداشت و ما ھم، توضيح  قبول نداشت و اين شادی ھا را ًسطح جنبش داديم اساسا برگزاری عيد و نوروز و اين

درسته که  .ًتناقضی با زندگی نداره و اساسا زندگی جزء جدايی ناپذير خود انقلابهانقلاب ھيچ  ًما ھم اين بود اصولا

ولی مردم به زندگی خودشان ادامه . ظالمانه شوند و برای در ھم ريزی اون نظم کھن ھاست و بلند می انقلاب جشن توده

شه که واقعا ھمه  شکل گرفته میباشکوھی از زندگی در اين جريان انقلاب  ميدن در حين انقلاب حتی يک لحظات خيلی

که عيد ما روزی بود  داره در نتيجه چيه، ما مخالف اين نظر بوديم و معتقد بوديم اين تفکر که معتقده می را به تعجب وا

برای مردم ما اما تا امر انقلاب با توجه به  که از ظلم و ستم خبری نباشه، گرچه اون روز روز بزرگی خواھد بود

ًشه در اين پروسه طولانی تا رسيدن به آن مقطع ما اساسا اعياد ملی و  نمی ا يک امر طولانی است وشرايط جامعه م

ھا رفت  و اين بحث کرديم ًاصولا زندگی رو به فراموشی بسپاريم و به ھمين دليل ھم با اون نظر مخالفت می ھا و شادی

بوديم، من يادمه که مھندس سحابی ھم يکی از  ه ماای ک در اون جلسه. توی جمع که خب حالا عيد را چه جوری بگيريم

گفتند که عيد را سياسی بگيريم  ھا می نزديک بود، اون ھم بود و چون فدايی کسانی بود که در رابطه با مجاھدين بيشتر

خنديدن و گفتند  خواھيد عيد را سياسی بگيريد بايد ھفت سين ھم سياسی باشه و بقيه ھمه خب اگه می :برگشت گفت

 ؟ای است ھندس سحابی ھفت سين سياسی ديگه چه صيغهم

حالا سام ھفت اسم موشکی بود که در اون دوره مال . بگذاريم سر سفره ھفت سينرا " سام ھفت"ًگفت خوب مثلا 

جنايت و ھمه  ًخيلی معروف بود، مثلا در سرنگون کردن ھواپيماھا نمره خوب گرفته بود در جنگ و شوروی که

که البته اون . بصورت سياسی تلقی کردند بيشتر بعنوان يک نوع مخالفت با اون نظر برگزاری عيدخنديدن و اين را 

ھم نوايی نشون دادند و در نتيجه مسئولين کمون تصميم گرفتند که عيد را  ھا با اون نظر پيش رفت اکثر و بيشتر زندانی

ھا  ترک، لر، مازندرانی اين ً اين فاصله مثلا رفقایگويم عيد را سياسی بگيرند، خب در حالا اين که می. بگيرند سياسی

ھای مترقی داشت رو انتخاب  توی فرھنگشون بود و جنبه ھا و چيزھايی که شدند و يکسری آھنگ ھمه دور ھم جمع می

از اينطرف ھم تصميم گرفته شد . شيم و برای اون شب سال عيد را دور ھم جمع می کردند کردند و اون را تمرين می می

 .ترين فرد در زندان و يکی پيرترين فرد زندان ھم سخنرانی کنند يکی جوان ه دو نفرک

 ًشيراز مثلا آقای طاھر احمدزاده را داشتيم که پدر رفيق مسعود تئورسين و بنيانگذارما در آن مقطع در زندان عادل آباد 

رفقای کرد و از وابستگان به حزب  اشتيم ازھای فدايی خلق بود پدر مجيد احمدزاده بود و کاک غنی بلوريان را د چريک

 .ھا بود که زندان بود دموکرات کردستان که سال

توده را داشتيم که در ميان افسران حزب توده آقای عباس حجری بود که بعنوان  آقای امين مؤيد داشتيم و افسران حزب

کردن که بنده باشم و  ريبرز سنجری را انتخابفرد زندان شناخته شد و انتخاب شد و جوانترين فرد زندان ھم ف ترين مسن

 . سال سن داشتم البته الان يه کمی بيشتر شده٢٠اون موقع حدود 

ًمسئولين کمون در ھمون راھروئی که گفتم و توضيح دادم قبلا که طولانی بود  ولی موقعی که زمان تجمع برای عيد شد

آورده بودند اونھا را در يک  ھا ھائی که ملاقاتی ھا و شيرينی ميوه. انداختند و بعد روی پتوھا ھم سفره انداختند پتو

ھا دور  بعد از اينکه ھمه زندانی. ھا دور اين سفره نشستند زندانی ئی در فواصلی در اين سفره قرار دادند و ھمهھا بشقاب

صحبت   و سخنرانی خودش را شروع کرد که از پيروزی بھار بر زمستانآقای عباس حجری بلند شد اين سفره نشستند

 .کرد و تأکيد بر استقامت و پايداری در زندان کرد که صحبت خوبی بود
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اش در جنبش  رستاخيز سياھکل و شروع رستاخيز سياھکل و نقش راه گشايانهبعد ھم نوبت من شد که من ھم با توجه به 

فدا کردن و  م و سپس ھم ياد ھمه مبارزينی را که برای رسيدن به آزادی جونشون راايران صحبت کرد انقلابی مردم

 .بدست دژخيمان ساواک به شھادت رسيده بودند را گرامی داشتم

خوندند که  خوندند، بعد لرھا می ھا می خوندند، مازندرانی ھا شعر می ًمثلا ترک ھای ھنری شروع شد بعد از اين برنامه

ھا يک برنامه تئاتر  ھا اين خوانی ًا تمرين کرده بودند، برای اين روز مشخص و بعد ھم در حين اين آوازھا واقع دسته ھمه

داری بود که من اسامی که توی ذھنم مونده، رضا ستوده که در  خنده برنامه تئاترمون يک برنامه خيلی. ھم ما داشتيم

اين سه  اينھا. که از مھندسين پلی تکنيک تھران بودبشھادت رسيد، سھراب معينی و مجيد آقاجاری  جمھوری اسلامی

ھا و  ھا و بيسوادی ساواکی بود که گاف نفرشون رو من در ذھنم مونده يک تئاتری را اجرا کردند که مضمون تئاتر اين

 گرفتند و يه نمونه حالا توی ذھنم ھست براتون ای به مسخره می گزنده مسئولين دادسرای ارتش رو با يک طنز خيلی

 ،بگم

کتاب بيگانه آلبرت کامو را بعنوان سندی بر ارتباط زندانی با بيگانه در دادگاه  ھا دادستان ارتش در يکی از ھمين پرونده

داده، بعنوان کتاب  يعنی ببينيد که چقدر مسخره است با کتابی که خود رژيم شاه اجازه چاپ بھش. کرده بود مطرح

ھايی که در دادسرای ارتش  يا اون پرسش و پاسخ ھا ھائی که در بازجويی  حرفاين نکات رو و يا. ممنوعه معرفی کرده

 کردند و خيلی زيبا باھاش اين تئاتر را آوردن توی ھای ما جمع می ھا را اين بچه اين .کردند پيش اومده بود از زندانی می

 .صحنه که خيلی با استقبال ھم مواجه شد

 ًھای شاه بود که تقريبا تمام کسانی که اين برنامه عيد سياسی را ديدند اريخ زندانت واقع نوروز خيلی استثنايی در اين در

با . بردند ازش اسم می نظير کردند و از او بعنوان يک حرکت خيلی مثبت و خوب و بی ًتقريبا ھمه از اون تعريف می

ھا باقی  ی ھم در روحيات ھمه زندانیبودند و تأثير مثبت ًتوافق تقريبا ھمه ھم برگزار شده بود و ھمه درش شرکت کرده

 . زندان عادل آباد شيراز بگم۵٢مايل بودم در رابطه با عيد سال  اين اون موردی بود که. گذاشت

 اوين طبقه ٢ و ما در اوين بوديم بند ۵٧رفت به سال   می۵۶موقعی که سال  خوام بکنم به عيد ای ھم می و يک اشاره

و به ھر حال از  ھا را آنجا جمع کرده بودند ھا پيش، اين ھای سنگين از سال حکوميتزندانيان چپ و با م پايين مختص

در اون زندان من پيشنھاد دادم به رفقای . دادن می ھا جداشون کرده بودند و اجازه ملاقات ھم خيلی کم بھشون بقيه زندانی

ھا يک چيز متفاوتی نسبت با روزھای  نیالويه درست کنيم برای شب عيد که زندا مسئولين صنفی که بياييم يک سالاد

 . قبل بخورندھای قبل و شب

 ٧ تا ۶ اوين يک چيزی حدود ٢ًاين ھم اشاره کنم که اصولا بند . توافق کردند اون مسئولين ھم با ھم صحبت کردند و

 .تر بود داشت اتاق اول و دوم کوچيک بود و اون چھار و پنج اتاق بعدی بزرگ اتاق

در اتاق اول صفر . ھای شاه بود ھای مقاومت در زندان ًکه واقعا يکی از سنبل نيم از صفر خان قھرمانیحالا ھم يادی بک

يکی دو تا از کسانی که مسئولين  ھا و آوردند دم ميله ھا بايد اين غذاھا را اينجوری می بعد اين اتاق. کرد زندگی می خان

کردن  ھا تقسيم می آوردند و خود زندانی گرفتند و می را با چرخ می رفتند غذاھا ھا می اين کارھا بودند از ميون زندانی

ما به  .خوردند خوردند و صبحانه شون را می چيدن و غذاشون را می اتاقی ھم سفره را در آن اتاق می ھا و ھر توی اتاق

 . کردنمسئولين صنفی اين پيشنھاد را که داديم آنھا رفتند و صحبت کردند و توافق

مھری و اين يک کارگری بود که با ساک دستگير شده بود آدم خيلی مردمی بود و  ی داشتيم به نام عبدالهما يک زندان

توی برنامه غذايی ما  آوردن و به عبداله مھری گفته شد برو خيلی چيزی داشت با ھمين سربازھای که غذا می رابطه

خواھيم سيب زمينی و تخم مرغ را بپزيد و به ما   نمیما کوکو ھا بگو گفتيم برو و به اين ،يک کوکو سيب زمينی داشتيم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

از اون  شد با اين پيشنھاد موافقت کردند و ما ھا، از خدا خواسته چون کارشون کمتر می و آن بديد جداگانه که اين رفت

يم و در اون داديم و يکی را جمع کرد می ھا  تا بايد برسه يکی به آن٢ًھا اگه مثلا به ھر کس  ھا و تخم مرغ سيب زمينی

ھا ھم نصف کرديم يعنی از  ای داشتيم که کره و مربا بود و از کره صبحانه بعد يک. جای کوچکی که داشتيم به نام انبار

داشتيم که آن مرغ را ھم  و برنامه مرغ ھم_ به ھمه گفته بوديم و ھمه ھم توافق داشتند_نصفشو نگه داشتيم  سھم ھر کس

  .اون مواد اصلی سالاد الويه را تھيه کرديمخلاصه  اداشتيم از اين چيزھنصف کرديم و نصف مرغ را نگه 

يعنی يک کار جمعی بود، اينجوری نبود که .ھا را تويش دخيل کرده بوديم  خيلی ًخاصيت اين کار ھم اين بود که تقريبا

چيزھايی ھم که  هي. گرفت کردند، ھر کسی يک جای کار را می برای صد نفر غذا درست کنه ھمه کمک می يک نفر

 .کرديم از اون طريق ھم يک چيزھائی را تھيه می شد شد از طريق ملاقاتی که محدود بود و اگه می ًاصلا نداشتيم اگه می

ًمثلا حتما بھتر از من می برای تھيه سالاد الويه سس مايونز لازم بود، ما با ماست و زرده تخم مرغ، ما يه  که دونيد ً

 .سمش شد مايونزدرست کرديم شد، ا چيزی

ھا سالاد  ھا با ھم قاطی کرديم و شام شب عيد را در اون موقعيت ھمه زندانی بچه ھا را با کمک تعدادی بالاخره ھمه اين

باز شد، ھنوز اينجوری نبود  ًالبته ھنوز فضای زندان اونجور که بعدا خيلی. خوردند که ھمه ھم خوششان آمده بود الويه

گرفت ولی ھنوز اوين فرق  يواش در سطح جامعه اوج می شديم و انقلاب داشت يواش  می۵٧ با اينکه داشت وارد سال

نکرده بود تا اون جايی که من البته خاطرم ھست، اينه که ما با اين چيز  ھنوز ساواک مقرارت سخت شو عوض. داشت

ولی اجرا _ شيراز دان عادل آبادًنه خيلی زياد مثلا مثل زن_محدود و يا مختصر ھنری ھم اجرا ء شد  ھای يک برنامه

 .شد

گفتيم و به استقبال  واقع لبيک می ما زندانيان سياسی با برگزاری اين عيد در واقع و اين ھم عيد اون سال بود که در

ًديکتاتوری شديدا و وسيعا  برد و مردم را از شر يک رفتيم که داشت بنيان نظام شاھنشاھی را از بين می می انقلابی

 .کرد خلاص میقھرآميز 

ولی به ھر حال در اون . که يکی بدتر از بقيه ھم اومد که بر مردم تحميل شد حالا متأسفانه بعد شرايط طوری پيش رفت

 .عيد ھم برگزار شد که با استقبال ھمه مواجه شد شرايط اين

وين، من توی حافظه خودم  در زندان ا۵٧در زندان شيراز و يکی ھم عيد سال  ۵٢اين دو تا خاطره يعنی يکی عيد سال 

که مردم ما در شرايطی به  ًنوروز در زندان داشتم که براتون گفتم و با اين تأکيد که به اميد واقعا اون روزی در عيد و

 .خبری نباشه استقبال نوروز بروند که ديگه از زندان و شکنجه و اعدام

شاد و پيروز .و آرزوی چنين روزی را دارم برای ھمتون گم  جديد رو تبريک می يکبار ديگه به ھمه بينندگانتون سال نو

 .باشيد
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